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پژواک جاودانه موسیقی 
ایران

پژمان را نمی‏توان تنها یک آهنگســاز دانســت. او 
پژوهشــگری بود که مرز میان موســیقی کلاسیک 
غربی و ریشه‏‏های بومی ایران را درنوردید. آثارش، 
از اپرای »جشــن دهقان« و »دلاور ســهند« تا باله 
»روشــنایی« و »ســمندر«، جلــوه‏ای از تلاشــی 
پیگیــر برای همنشــینی شــرق و غرب، ســنت و 
نوآوری، ریشــه و افق بود. در هــر نغمه، پژمان هم 
میراث موســیقی ایرانــی را پاس می‏داشــت، هم 

چشم‏‏اندازی تازه بر جهان هنر می‏گشود.
از منظــر معرفتــی، پژمــان هنرمنــدی بــود که 
موســیقی را نه تفنن و ســرگرمی، بلکه ابزاری برای 
تعالی آدمی می‏دیــد. در جهانی که هیاهوی روزمره 
روح انسان را فرسوده می‏کند، موسیقی او یادآور این 
حقیقت بود که هنر، راهی برای بازگشت به خویش و 
اتصال به دیگری است. او می‏دانست که نغمه، زبان 
مشترک دل‏‏هاســت؛ زبانی‏که می‏تواند فراتر از مرز و 
مذهب، میان انسان‏‏ها پیوندی عمیق بیافریند. پژمان 
در آثارش، چه در شــکوه سمفونیک و چه در لطافت 
ترانه، همواره بر آن بود تا به یادمان بیاورد که هنر، آینه 

انسانیت است و نغمه، پژواکی از روح متعالی بشر.
از منظر فلســفه‏‏ی هنر، آفرینــش هنری چیزی 
فراتر از مهارت یا صنعت اســت. هنر تلاشــی است 
برای معنابخشیدن به هستی، برای تبدیل تجربه‏‏های 
فردی به زبانی همگانی که همه بتوانند در آن سهیم 
شــوند. هنرمند در این معنــا، نه‏صرفــاً آفریننده‏‏ی 
زیباشناسانه، بلکه مفسر زندگی است. پژمان نیز در 
امتداد چنین اندیشه‏ای حرکت می‏کرد. او موسیقی 
را میدان مواجهه‏‏ی انســان با حقیقت می‏دانســت. 
همانگونه که فیلســوف می‏کوشــد تا پرســش‏‏های 
بنیادین را با اندیشه پاسخ دهد، پژمان با نغمه‏‏هایش 
به این پرســش‏‏ها واکنش نشــان می‏داد. که معنای 
امید چیست؟ که رنج چگونه قابل تحمل می‏شود؟ 
و زیبایی چه نسبتی با حقیقت دارد؟ ازهمین‏روست 
که آثار او، حتی در قالب‏‏های گوناگون ـ از سمفونی و 
اپرا گرفته تا موسیقی فیلم و ترانه ـ واجد بار فلسفی‏‏اند‏ 
چراکه به ما نشان می‏دهند هنر، ابزاری برای زیستنِ 

آگاهانه و انسانی‏‏تر است.
پژمان خود به‏‏خوبــی آگاه بود که هنرمند، اگر از 
ریشــه‏‏های فرهنگی خویش بریده باشد، چیزی جز 
مقلدی بی‏‏ثمر نخواهــد بود. او باور و تاکید داشــت 
که آهنگســازی که موســیقی میهن خــود را نداند، 
آهنگسازی عاریتی اســت. همین باور سبب شد که 
در تمام آثارش، هرچند از هارمونی و سازبندی غربی 
بهره می‏برد، همواره به‏دنبال رنگ و حال‏وهوای ایرانی 
باشــد. پژمان بر این بــاور بود که »موســیقی ایران« 
بسیار فراتر از ردیف است و باید پهنه‏ای از نغمه‏‏های 
نواحی، از لرستان و کردستان تا مازندران، خراسان و 
بلوچستان را در بر گیرد. او بیش‏ازآنکه از ردیف الهام 
بگیرد، سراغ موســیقی محلی می‏رفت. زیرا معتقد 
بود، سرچشمه‏‏ی اصلی ریتم‏‏ها و موتیف‏‏های زنده‏‏ی 
ایرانی، در دل همین موســیقی نواحی نهفته است. 
همین دیدگاه، کار او را از تقلیــد صرف دور کرد و در 
جایگاه هنرمندی اصیل قرار داد که توانست با تکیه بر 

میراث بومی، صدایی نو و جهانی بیافریند.
نقش اجتماعی پژمان نیــز کم‏‏اهمیت نبود. او با 
موســیقی فیلم، با همکاری کارگردانــان بزرگ، صدا 
را بــه تصویــر پیونــد زد و رویاهای مــردم را با آهنگ 
معنا بخشــید. ازجمله موســیقی فیلم‏‏های شــازده 
احتجــاب، ســایه‏های بلند بــاد، بوی کافــور عطر 
یــاس، خانه‏ای روی آب و یــک بوس کوچولو )بهمن 
فرمان‏‏آرا(، ساخت ایران )امیر نادری(، سمعک عیار 
)محمدرضــا اصلانی(، دلیران تنگســتان )همایون 
شــهنواز(، بید مجنــون و باران )مجیــد مجیدی( و 
روسری آبی )رخشان بنی‏اعتماد( که پژمان برایشان 
موســیقی ساخت و امروز بخشــی از حافظه جمعی 
ما هســتند. افزون بر این، او در عرصه موسیقی پاپ 
نیز آثــاری ماندگار آفریــد؛ ازجملــه ترانه‏‏هایی برای 
ســتار )یا مولا(، عارف )بمان مــادر(، داریوش )خانه 
ســرخ و با من از ایران بگو(، حمیرا )وقتی که عشــق 
میاد(، شهلا سرشــار )آشنای دل( و... این آثار نشان 
می‏دهند که پژمان، از جدی‏‏ترین فرم‏‏های موسیقی تا 
محبوب‏‏ترین ترانه‏‏ها، همواره در پی پیوند میان هنر و 

زندگی مردم بوده است. 
ازاین‏منظر، مرگ پژمان فقدان یک فرد نیســت؛ 
خلأ یک وجدان هنری اســت. او یادآور شــد که هنر 
می‏تواند وجدان بیدار یک ملت باشد؛ همانگونه که 
موسیقی‏‏اش در سخت‏‏ترین سال‏‏ها، مرهمی بر دل‏‏ها 
بــود و در خوش‏‏ترین روزها، طنین امیــد و زندگی را 

فزون می‏کرد. 

منتقد و نویسنده
روح‏الله فردوسی

مناقصه عمومی یک مرحله‏ای تجدید شده 
با ارزیابی کیفی برونسپاری توزیع مرسولات وارده شهرستان قدس

شــرکت ملی پست جمهوری اســامی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‏ای تجدید شده با ارزیابی کیفی برونسپاری 
توزیع مرسولات وارده شهرستان قدس، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 2004003067000045 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت‏ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. لازم اســت مناقصه‏گران در صــورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  روز شنبه  تاریخ  1404/07/05

  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:    از ساعت 19 روزچهار شنبه  تاریخ 1404/07/09

  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ  1404/07/26

  زمان بازگشائی پاکت‏ها: ساعت 8  روز یکشنبه تاریخ 1404/07/27

اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه‏گزار جهت دریافت اطلاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت‏های الف به آدرس: تهران  
میدان رســالت - ابتدای خیابان نیروی دریایی- نبش کوچه ســهند - ساختمان شرکت ملی پســت - طبقه دوم منطقه پستی شمال شرق 

تهران – دبیرخانه کمیسیون معاملات  ارسال نمایند.
م الف: 2381  شناسه آگهی: 2008131

 شرکت ملی پست
جمهوری اسلامی ایران

شناسه آگهی: 2006876

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف 1- برابر رای شماره 8366 مورخ 1404/05/01 هیات دوم مالکیت آقای ماشااله افشاری بادجانی به شناسنامه شماره 1377 کد ملی 1159041121 فرزند عروجعلی 
در ششدنگ یک باب ساختمان به مساحت 80.01 مترمربع پلاک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات فرزند حسین سند 15176 مورخ 15.5.4 

شهریاری/ رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهاندفترخانه 8 اصفهان تایید و محرز گردیده است.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/7/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/7/20

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
) ارزیابی ساده(

موضوع: مناقصه خرید 150دستگاه کامپیوتر)کیس کامل( -  1404/23 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و 

پس از ارزیابی ساده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه می‌باشد(
1-  نام و نشانی مناقصه‌گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش‌های خلیج فارس  

2- مبلغ برآورد اولیه : 39,500,000,000 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر بانکی یا وجه نقد  به مبلغ 1,975,000,000 ریال که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار می باشد.

4-  شرایط شرکت در مناقصه : اشخاص حقیقی ) دارای پروانه کسب مورد تأیید از اتحادیه صنف تولید کنندگان یا تأمین کنندگان مرتبط با موضوع مناقصه( – اشخاص حقوقی 
)Main Frame دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای یا گواهی نامه احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و ارائه رایانه های غیر(

5- فرآیند انتخاب برنده مناقصه به صورت ارزیابی ساده انجام می گردد لذا مناقصه‌گران بایستی علاوه بر بارگذاری اسناد مورد درخواست و مستندات در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir ، صرفاً )پاکت‌ الف( را که حاوی ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار می باشد به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارائه نمایند. 

6-  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : یک هفته پس از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم 
7- زمان و محل برگزاری جلسه توجیهی: متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( در قسمت توضیحات اعلام می گردد.

8- مهلت بارگذاری  پاکت‌های پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( اعلام می گردد. 
9- زمان گشایش پاکت های پیشنهاد مالی مناقصه )پاکت‌های الف، ب و ج( : متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( اعلام می گردد. 

 تلفن کمیسیون  مناقصات: 4- 2150 0773137      نمابر : 07731372155
شناسه آگهی: 2010119توجه: لازم به ذکر است امکان هرگونه تغییر در شرایط شرکت در مناقصه و مبلغ برآورد وجود دارد که متعاقبا از طریق سامانه ستاد اعلام می گردد.

نوبت اول
 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

م‌الف/14060

نظر به اینکه مورخ 1403/03/08 کمیته بدوی سخت و زیان‌آور استان تهران، مرتبط با متقاضی آقای حاتم حسین‌پور به طرفیت آن کارگاه 
صادر شده است، براساس آیین‌نامه اجرایی، ظرف 15 روز از تاریخ انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به ارائه اعتراض خود به نشانی 
دبیرخانه سخت و زیان‌آور واقع در: تهران، خیابان میرزای شیرازی، بین خیابان شهید مطهری و کریمخان زند، کوچه شهید عزیزالهی 
)هشتم(، جنب بوستان میرزای شیرازی، پلاک 1، ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی طبقه اول اقدام نمایید. 

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهراندر غیر اینصورت تصمیم صادره قطعی خواهد شد.  

ابلاغیه کارفرما
کارفرماهای محترم کارگاه‌های نظم آذین تکسا و تعاونی کارکنان نیروهای مسلح

بکند. باز اروپا از نظر فرهنگی به ما نزدیک‏تر است، اما آمریکا اصلًا یک 
دنیای دیگر اســت و نوع موســیقی مورد علاقه‏ آن‏ها هم نسبتی با ما 
ندارد. ما ایرانی هستیم و سلایق و پیشینه و فرهنگ خودمان را داریم و 
فرهنگ آمریکا حداقل در موسیقی کمک چندانی به‏حال ما نمی‏کند.

Ó  البتــه این دیدگاه شــما در آثــاری که پس از بازگشــت‏تان از‌
آمریکا ســاختید هم منعکس شــده و مشــخص اســت شما 
صرفــاً از تکنیک‏هایی کــه آن‏جا آموختید اســتفاده کردید تا 
موســیقی ایرانی را سمفونیک کنید و مثلًا اپرای ایرانی خلق 
کنید. موسیقی‏های فیلم‏هایی مانند »سمک عیار«، »دلیران 
تنگستان« و »شازده احتجاب« نمود همین دیدگاه ایرانی‏مدار 
شماســت. به گمــان شــما،جز ایــن ویژگی چــه ویژگی‏هایی 
در آهنگســازی شــما به‏خصوص در موســیقی فیلم‏هایی که 
ساخته‏اید هســت که شــما و آثارتان را از دیگر هم‏قطاران‏تان 

متمایز می‏کند؟
موســیقی فیلم نیازمند یک مقدار اســتعداد اســت که در هر کسی 
نیست. ممکن است کسی آهنگساز خوبی باشد اما در موسیقی فیلم 
استعداد نداشته باشد.استعداد موسیقی فیلم در من بد نبود. از همان 
ابتدا که موسیقی می‏نوشتم به من می‏گفتند که این ساخته‏ها خیلی 
تصویری‏اند، هم برای باله خوبند هم برای فیلم. مثلًا موسیقی واروژان 
خیلی اکسپرسیو و بااحساس بود اما موسیقی من بیشتر تصویری بود. 
یادم می‏آید وقتی راپسودی را برای خیلی‏ها پخش می‏کردم اکثراً معتقد 
بودند که این یک موسیقی فیلم خیلی خوب است، حالا ربط‏اش را باید 
فکر کنیم و پیدا کنیم! ازطرفی آشنایی من با سازهای ایرانی و علاقه‏ام 
به استفاده از آن‏ها در شکل موسیقی‏های فیلم من تاثیر زیادی داشت.

Ó  نکتــه‏ جالب این اســت که فیلمســازها بــرای فیلم‏هایی با‌
مضامین و فضای کاملًا ایرانی ســراغ آهنگســازی مانند شما 
می‏آمدند کــه قاعدتاً در حوزه‏ موســیقی کلاســیک و غربی 

شهرت داشتید.
این موضوع، دلیل مشــخصی داشــت. آن زمــان صفحه‏هایی برای 
کــودکان پر می‏شــد. کانون پــرورش فکری به من ســفارش این نوع 
موســیقی را داد،‏ من هم یک موسیقی ساختم که در آن دو تا سنتور، 
دو تا تنبک و ســه، چهار ســاز زهی و بادی بود. صفحه‏ چهل‏وپنج دور 
این موسیقی پرفروش شد. چند نفر به خاطر همان صفحه سراغ من 
آمدند. یکی بهمن فرمان‏آرا بود برای فیلم »شازده احتجاب« و بعد هم 
پرویز کیمیاوی. به‏هرشکل فضای موسیقی کلاسیک به شکلی بود که 
عموماً موزیسین‏های این حوزه رغبتی به استفاده از سازهای ایرانی در 
قالب سمفونیک نداشتند و من به‏نوعی صف‏شکن بودم. مثلًا مرحوم 
حنانه که جای پدرم بود اما بسیار با هم دوست بودیم تا مدت‏ها مخالف 
استفاده از سازهای ایرانی بود. یک‏روز به خانه‏ ما آمده بود و من آهنگ 
»گل اومد بهــار اومد« را که برای بچه‏ها ســاخته بودم، برایش پخش 
کردم و‏ حنانه با ناراحتی گفت تو خجالت نمی‏کشــی برای این سازها 
موسیقی می‏نویسی؟ اما بعدها دیدم خودش در یک برنامه‏ تلویزیونی، 
دستگاه‏های موسیقی ایرانی را آنالیز می‏کند! نصرالله زرین‏پنجه را هم 
آورده بود و با کمک ســاز او نشان می‏داد که سه‏گاه چیست و چهارگاه 
چیست! همان زمان به ایشان گفتم بالاخره تسلیم شدید و حالا دیگر 

خودتان موسیقی ایرانی را تفسیر هم می‏کنید.
Ó  شــما در اوایل دهه‏ 60 خورشیدی در موسیقی پاپ هم آثار‌

درخشانی خلق کردید. بااین‏حال این مسیر را ادامه ندادید. چرا 
دیگر سراغ آن نوع موسیقی نرفتید؟

اصلًا کار من ترانه‏سازی نیست. من بیشتر علاقه‏مند به تکنیک‏های 
موســیقی غربــی و کار با موتیف‏ها هســتم. دلم نمی‏خواســت یک 
ملودی‏نویس باشم و ترانه‏ساز. البته همان‏طور که گفتید، آن کار را هم 
انجــام داده‏ام و خیلی هم خوب انجــام داده‏ام! یعنی اصلًا با آن نگاه 
که یک جوان می‏رود ســراغ موسیقی کلاسیک و تصور می‏کند باقی 
انواع موســیقی بی‏خود و بی‏اهمیت‏اند شــروع کردم اما کم‏کم دیدم 
موسیقی‏های دیگر هم خیلی خوبند. وقتی یک موسیقی خوب است 

دیگر تأثیرش را می‏گذارد. 
Ó  ســال ۵۷ موســیقی فیلم »ســاخت ایران« امیر نــادری را

ســاختید که در آن موســیقی هم از تکنیک‏ها و ســازبندی 
موســیقی پاپ و جاز اســتفاده کرده‏ایــد. این فیلــم از اولین 
تجربیات جدی شــما در فضای موسیقی غیرکلاسیک بوده 
اســت. چگونه از آن فضای سازبندی ایرانی به چنین فضایی 

رسیدید و این موسیقی فیلم متفاوت چگونه خلق شد؟
بله. در موسیقی فیلم »ساخت ایران« صددرصد از سازبندی موسیقی 
جاز )پاپ( استفاده کردم. منتها جاز ایرانی )پاپ ایرانی( ساختم. از یک 
تم محلی هم به‏عنوان تم اصلی اســتفاده کردم. از تمام سازهایی که 
در یک ارکستر بزرگ جاز )پاپ( استفاده می‏‏شود هم بهره بردم، چون 
اصلًا خودم هم می‏خواســتم چنین فضایــی را تجربه کنم. تم اصلی 
مربوط به صحنه‏های قهرمان فیلم را هم برای ســازدهنی نوشتم. آن 
زمان هیچ کتابی برای سازدهنی در دسترسم نبود که بدانم این ساز، 
بم‏ترین نُت‏اش چیست و زیرترین‏اش کجاست! آن روزها در نیوجرسی 
و نیویورک بودم و تمام کتابخانه‏ها را گشتم تا کتابی درباره‏ موسیقی جاز 
)پاپ( پیدا کنم اما به نتیجه نرسیدم. درنهایت یک صفحه‏ موسیقی از 
آثار کوئنســی جونز خریدم که در آن سازدهنی هم استفاده شده بود. 
وقتی موسیقی را گوش دادم و صدای سازدهنی را روی پیانو آنالیز کردم 
متوجه شــدم که این ساز وسعت زیادی در اجرای نت‏ها دارد و همین 

شد که توانستم آن تم اصلی قهرمان فیلم را برای سازدهنی بنویسم.
Ó  اصــاً ایــن ایــده‏ آوردن ســازبندی اســتاندارد، هارمونی و‌

کنترپوان به موسیقی پاپ به نظر شما چگونه به موسیقی ما 
رسید؟

من در همان ســال‏های جوانی وقتی از رادیو موســیقی می‏شنیدم و 
با آن فضای ســازبندی و صدادهی روبه‏رو می‏شــدم همیشه با خودم 
می‏گفتم، کی می‏‏شــود که این وضع را عوض کنیــم. ذهنیت‏ام این 
بود که چگونه می‏‏شــود این موسیقی را به سطحی برسانیم که دیگر 
ترومپت، تار، سنتور، تنبک و... به‏صورت اونیسون و با هم اجرا نکنند! 
به‏هرحال مردم موسیقی فیلم‏های خارجی و موسیقی کلاسیک غربی 

را می‏شنیدند و نسل ما می‏خواست آن سطح از موسیقی را به اجراهای 
ایرانی بیاورد. من هم اصلًا بدون این‏که با افرادی مثل واروژان دراین‏باره 
صحبتی جدی داشته باشم با همین نیت به خارج رفتم که موسیقی 
خودمان را به آن سطح برسانم و می‏دانم که واروژان هم با همان هدف 
کار می‏کرد. اما به‏هرحال این واروژان بود که اولین‏بار به‏شکلی جدی در 

موسیقی پاپ به این هدف رسید.
Ó موسیقی امروز را در قیاس با گذشته چگونه می‏بینید؟

من اســتعدادهای زیادی را در میان جوانان می‏بینم، اما فکر می‏کنم 
که متاسفانه فضای امروز موسیقی برای شکوفا شدن این استعدادها 
چندان مناسب نیست. ذائقه‏ مردم هم همین‏طور. موسیقی ما پیش 
از انقلاب فضای بسیار بهتری داشت و بهترین آثار در حوزه کلاسیک 
و پاپ در آن‏زمان خلق شــد. موســیقی پاپ این روزها چندان آبرویی 
ندارد. اصلًا نباید اســم‏اش را پاپ بگذاریم که از آن آثار درست، متمایز 
باشــند. قبل از انقلاب هرکســی جای خودش بود. هــر خواننده‏ای 
نماینده‏ یک طبقه از مردم بود. یکی برای روشنفکرها خوب بود، یکی 
بــرای توده‏ مردم، دیگری برای قصاب، بقال و یعنی برای هر قشــری 
نماینده‏ای در موســیقی بود و همه هم خوب بودند. بیشترشــان هم 
نرفته بودند دانشگاه که لیسانس و دکترا بگیرند و نهایتاً دیپلم هنرستان 
داشــتند که همان هم برای کارشــان کافی بود. باقی‏اش را با تجربه و 
کار به‏دســت می‏آوردند. الان دانشگاه، به‏نوعی بلای جان موسیقی 
شده. حتی بعضی‏ها می‏روند از دانشگاه‏های خارج مدرک می‏گیرند 
وقتی می‏پرســیم چه کاری تا امروز کرده‏ای چیزی برای ارائه ندارند. 
موسیقی اول استعداد می‏خواهد، بعد گوش خوب و پشتکار. باید همه‏ 

موسیقی‏ها را بشنویم و از آن‏ها یاد بگیریم. 
Ó  به‏هرحال شــما خودتان به‏عنوان اســتاد در این دانشگاه‏ها‌

تدریس کرده‏اید و شــاگردان موفق زیادی هم داشــته‏اید. این 

موضوع را چگونه با شاگردان‏تان مطرح می‏کنید؟
من همیشه به بچه‏های دانشــجو می‏گویم، مگر موتزارت چقدر سواد 
داشت؟ یک‏چهارم من هم نمی‏دانست! شوبرت و بتهوون چقدر سواد 
داشتند؟ چیزی هم اگر خوانده‏اند، ما بیشترش را خوانده‏ایم! اما این‏ها 
خودشان تبدیل به خالقان موسیقی کلاسیک امروزمان شده‏اند. ما در 
فرم موسیقی تعاریفی مثل سونات، سمفونی و ترانه داریم. این‏ها آمده‏اند 
هرکدام از فرم‏ها را با ســلیقه‏ خودشان تغییر داده‏اند و ویرایش کرده‏اند. 
جسارت داشته‏اند که در آن کلیشه‏ها گیر نکنند و به ما هم این جسارت را 
می‏آموزند. مثلًا موتزارت از این کارها زیاد کرده است. من در آخرین اثرم 
که این اواخر با نام »دیورتیمنتو« منتشــر شد همین کارها را کرده‏ام. در 
آن‏جا یک تم نوشته‏ام که سه‏بار تکرار می‏‏شود و هردفعه‏اش با قبلی فرق 
می‏کند. من اگر می‏خواستم براساس سیستم قالب و‏ کلیشه، موسیقی‏ام 
را بنویسم باید یک دفعه آن تم را تکرار می‏کردم اما یک‏بار دیگر هم تکرار 
کردم! بعد که کار را شنیدم دیدم نمی‏توانم هیچ‏کدام را حذف کنم چون 
همه زیبا شــده‏اند. مثلًا موتزارت کنسرتوی ویولن می‏نویسد و ناگهان 
آخرش جیپسی می‏شود! این‏ها بوده‏اند که با جرأت و‏ جسارت‏شان فرم 
کلاســیک را به‏وجود آورده‏اند. خیلی از این فرم‏ها قبل از مثلًا بتهوون 
نبوده است. آهنگسازها و‏ موسیقی‏دان‏ها فرم‏های جدید ابداع می‏کنند. 
این‏هایــی که می‏آیند در مورد موســیقی ســخنرانی می‏کنند و حرف 
می‏زنند بیشترشان فکر می‏کنند موسیقی همیشه همین بوده و ما اجازه‏ 
نوآوری و تغییر در این فرم‏ها را نداریم مگر این‏که اســمی بزرگ باشد که 
جسارت‏اش را بپذیرند! هرکسی‏که استعداد دارد می‏تواند چیزی به این 
فرم‏ها اضافه کند و غیر از این اگر تکرار کلیشه‏ها باشد هیچ ارزشی ندارد. 
بتهوون با باخ متفاوت اســت و برامس هم موسیقی‏اش با بتهوون فرق 
می‏کند؛ چون این‏ها هرکدام چیزی به موسیقی اضافه کرده‏اند و صرفاً 

تکرار قبلی نبوده‏اند. هنر مهم است و دیگر هیچ.

موسیقی پاپ این روزها 
چندان آبرویی ندارد. 
اصلًا نباید اسم‏اش را 
پاپ بگذاریم که از 

آن آثار درست، متمایز 
باشند. قبل از انقلاب 
هرکسی جای خودش 

بود. هر خواننده‏ای 
نماینده‏ یک طبقه از 
مردم بود. یکی برای 

روشنفکرها خوب بود، 
یکی برای توده‏ مردم، 
دیگری برای قصاب، 
بقال و یعنی برای هر 
قشری نماینده‏ای در 

موسیقی بود و همه هم 
خوب بودند


